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گري در آغاز کار، نهضتی مذهبی، خودجوش، آرام و فارغ از هرگونـه آداب و رسـوم خـاص     عرفان و صوفی
نـدوزي،  ا اي ناخوشنودي از ثروت بود که براي اعتراض به وضعیت موجود در اجتماع شکل گرفته بود و به گونه

داد؛ اما به تدریج این نهضت زاهدانـه بـه خـرده نظـامی      رعایت نشدن شرعیات و فساد حکام و مردم را نشان می
گسترده و قدرتمند در سطح اجتماع تبدیل شد و پس از ساماندهی خود، شامل قواعد و رسوم خـاص خانقـاهی   

 . شد
ساس عقایـد عرفـا و صـوفیه، حـق تعـالی در یـک       بر ا. اعتبار این طایفه، سفر و سیاحت بود بایکی از رسوم 



ظهور کرده و ذات بی چونِ احدیت در سـیري تنزلـی در    گوناگونتجلی شهودي در صور ممکنات و موجودات 
مراتب کثرات تجلی نموده است و از آن جایی که انسان بـه عنـوان یکـی از مظـاهر تجلـی در آخـرین مرتبـه از        

توانـد بـا    ا اوست که جامع اسماء و صفات الهی است، پس اوست که مـی مراتب جاي گرفته و از سوي دیگر تنه
در ایـن سـفر تکـاملی و    . سیر صعودي و شعوري، بر این دوري از مبدأ و هجران از حقیقـت مطلـق پایـان دهـد    

هـا را بـه لطـف و یـاري جذبـه و کشـش الهـی         تدریجی، سالک یا مسـافر، مراحـل مختلـف کثـرات و حجـاب     
 کنـد، سـیر   اما در عوالم گوناگون گردش می ،فزاینده که در آن مسافر، در جایی ساکن است این سیر. نوردد درمی

در سفر انفسی کالبد و قالب جسمانی، ساکن، ولـی روح و جـان در   . انفسی یا سفر باطنی و نهانی نام گرفته است
 .ستا گیرد و آن سوي پندارهاي مادي این سفر در کنه ذات صورت می. سیر و پرواز است

ــو  تـــا ســـفر در خـــود نیـــاري پـــیش تـــو  ــه خــود رســی از خــویش ت ــه کن  کــی ب
ــه کنـــه خـــویش ره یـــابی تمـــام ــدام    گـَــر بـ ــابی مـ ــود یـ ــرع خـ ــیان را فـ  قدسـ
ــو را    لیـــک تـــا در خـــود ســـفر نبـــود تـــو را ــود تـ ــر نبـ ــن نظـ ــت ایـ  در حقیقـ

 )100:1338عطار (
معناي باطنی آن کـه سـالک بـا توجـه بـاطنی      یکی : در معارف و فرهنگ عرفان و تصوف، سفر دو معنی دارد

پردازد و همواره در سـیر   ریاضت و به جاي آوردن اعمال و عبادات به قطع بوادي نفس و طی مراحل سلوك می
دیگري سفر ظاهري یا سفرِ گل است در مقابـل   شود؛ و تر می برد و لحظه به لحظه تازه سفري درونی به سر می و

 .کند اي را جسمانه طی می نهد و فاصله ظاهري، سالک مسافتی مادي را پشت سر میسفرِ دل که در آن سفر 
و ... ترك ظاهر آن بود که از جاي مولد خـویش غایـب  شـود   . ظاهر بود و باطن: ترك وطن بر دو گونه بود«

مسـتملی بخـاري   ( )1(»...روند گاه سر را به تفکر در افگنند و تا به ازل می. اما سفر باطن به معنی تفکر و اعتبار است
 )162و160: 1363

صـوفیان از اهمیـت بیشـتري نسـبت بـه سـفر ظـاهري و         ۀاما ناگفته نماند که سفر باطنی و نهـانی در اندیش ـ 
انصاري، ابوعثمـان مغربـی، ابوالقاسـم    ... حتی برخی از ایشان از جمله خواجه عبدا ،سیاحت مادي برخوردار بود

فرغانه که علی بن عثمان هجـویري را از سـفر بازداشـت، بـا سـفر       ۀاي ناحیخلال مروزي و نیز باب عمر از عرف
کردند و آن را موجـب تـوزع خـاطر و سرگشـتگی و پریشـانی       گزیدن و ترك وطن و اختیار غربت مخالفت می

  )2(.آوردند میشمار شمردند و از اعمال کودکان به  دانستند و آن را جایز نمی می
نخسـت سـفري کـه انسـان از عـالم      ؛ کنند انجام انسان را در میان دو سفر خلاصه میالهیون و حکما، آغاز و 

ایـن سـفر قهـري بـوده و     . دیگر به این عالم کرده، در این جهان متولد شده و زندگی خود را آغاز نمـوده اسـت  
لا و ملکـوت دارد و  بر اجبار، رو به عالم با اما سفر دوم او نیز اضطراري و بنا. انسان در آن اختیاري نداشته است

انسان در این تفکر، حکـم مسـافري   . شود روح در آن با خلع لباس جسمانی و حیات نفسانی راهی عالم دیگر می
در . متـون دینـی و عرفـانی مـا مشـحون از ایـن معـانی اسـت        . اصلی و موطن نهایی داردۀ که رو به خان را دارد



 :اردشیر عبادي این مضمون چنین آمده است ۀنام صوفی
 گذارد تا به قیامت رساند بدان که آدمی در عالم دنیا مسافر است و از اول فطرت در سفر افتادست از عالمَِ عدم، منازل می. 
 ) 248 :تا العبادي، بی(

اي بـراي رسـیدن    دادند و سیاحت مادي را وسیله صوفیه در پیروي از این اندیشه، سفر را بر حضر ترجیح می
اي  آمیختنـد و سـفر خـاك را مقدمـه     متفاوت از سفر را با هم میۀ آنها این دو گون. تنددانس به سفرهاي معنوي می

 .دانستند تر یعنی سفر افلاك می تر و پر جذبه براي سفري مهم
انـد   اند و در حقیقت شاید بتوان گفت که پشت و روي یک سکه سفر درونی و سیر برونی دو حرکت موازي«

رهایی از زندان نفس در عین حال به معناي آزادي از زندان تو در تـوي  . شوند و در فرجام به یک نقطه منتهی می
 )313: 1380عباسی داکانی ( ».جهان مادي است

پرداختن به سفر در این طایفه تا حدي بود که بعضی مشـایخِ ایشـان تصـوف را بـه معنـاي سـیاحت و سـفر        
 : خفیف در تعریف تصوف گفته است.. چنان که ابوعبدا. کردند تعریف می

 عطار ( .تصوف صبر است در تحت مجاري اقدار و قرار گرفتن از دست ملک ذوالجلال و قطع کردن بیابان و کوهسار
 )499: 1384نیشابوري 

ز دانست و جنیـد، غربـت و سـیاحت را دو خصـلت ا     اصول توحید می را از "حجروطن"ابوالحسن حصري 
گشـتند و از اقامـت بـیش از مـدتی انـدك پرهیـز        آنها شهر به شـهر مـی  . شمرد هشت خصلت اصلی تصوف می

کنند کـه   چنان که از ابوعلی دقاق نقل می. کردند کردند و در این احوال خود را به عیسی علیه السلام مانند می می
مرتعش نیز کـه بـه دسـتور ابـوالحفص     ... عبدا. کرد و دایم در سیاحت و گردش بود گاه در جایی اقامت نمی هیچ

 .افکند در هیچ جا بیش از ده روز رحل اقامت نمی ،حداد به سفر مشغول شده بود
شیخ اشراق هم بیشتر عمر کوتـاه خـود را در سـفر بـود و همـواره در ایـن سـفر یـاري همـدل و همـراز را           

 : گوید او در مطارحات چنین می خود. ها و افکار وي را درك کند کرد که بتواند اندیشه جو میو جست
 ص عن مشارك مطلّع  سنۀًو هو قد ذا بلغ سنّی الی قربِ من ثلثین ... ولولا انقطاعو اکثر عمري فی الاسفار و الاستخبار والتفح
 )505: 1355سهروردي (

جملـه   او در ایـن سـفرها بـا بسـیاري از عرفـا از     . اوحدالدین کرمانی نیز همیشه در سیر و گشت و گذار بود
 : اش به سفر، چنین آمده شدت علاقه ةدر رباعیات وي در بار. الدین ابن عربی دیدار کرد محی

ــم نمـــی آشـــامد     ــه جهـــان نـــار آمـــد  جـــز درد ســـفر دلـ ــی بـ  دل را دگــر آبـ
 )33: 1347مناقب اوحدالدین کرمانی (

را در همـین سـفرهاي    الکامـل رسائل الانسان عزیزالدین نسفی دایم در سیاحت و سفر بود، چنان که مجموعه 
مزدقـانی در  ... میر سیدعلی همدانی همواره در غربت و سفر بود و به فرمان مراد خـویش عبـدا  . نوشت درپی پی

. سید علـی همـدانی سـه مرتبـه ربـع مسـکون را سـیاحت کـرد         ،گشت و چنان که مشهور است اقصاي عالم می



 : گوید او می ةالعابدین شیروانی دربار زین
  ...فرمان آن است که در اقصاي عالم : فرمود ،فرمان چیست؟ وي توجه نموده: الدین محمود آورد و گفت وع به شیخ شرفرج

 )717: 1339شیروانی . (میرسیدعلی سه نوبت ربع مسکون را سیر نمود.گشت نمایی و طریق غربت و سیاحت پیمایی
در عهد صفویان شخصیتی ماننـد شـیخ بهـایی کـه خـود       .قاجاریه ادامه یافت ةاین سنت در قرون بعد تا دور

با لبـاس مبـدل، بـه سـیر و      ،صاحب مقام فتوي و در نظام اجتماعی و سیاسی آن دوره صاحب نفوذ و اعتبار بود
جامع علـوم صـوري    ،از اعاظم اصحاب ذوق و وجد است] بهایی[حضرت شیخ «. پرداخت سیاحت صوفیانه می

 )72:1316هدایت ( ».ها مسافرت و سیاحت فرمود و عربی در لباس فقروفنا مدت و معنوي و فارسِ میدان فارسی
صوفیان چنان به سیاحت و سفر در آفاق و اقطار همت گماشتند کـه تعـدادي از ایشـان بـا القـابی       ،به هر رو

ه سبب سـفرهاي  براي نمونه یکی از صوفیان اولیه ب .شوند شناخته می... همچون طایر، مسافر، پراّن، سیاّح، طیار و
 .عدي ابن مسافر نام گرفته بود و یا شمس تبریزي که به شمس طیار یا پرنده مشهور بود ،اش متمادي

 استناد صوفیه به قرآن و حدیث دربارة سفر
ها، انتقـادات و تکفیرهـا    اي نو در اجتماع موجی از اعتراض مطرح شدن تصوف به عنوان مکتبی خاص و اندیشه

ها موجب آن شد تا جماعت صوفیان بکوشـند تـا خـود را بـه هـر       ها و کارشکنی افکنی ن گرهای. را در پی داشت
 .شکل ممکن به شریعت محمدي پیوند دهند تا بلکه از تعنت و آزار مخالفان در امان بمانند

کوشیدند تا این فرقه را در تمامی اصول و فروع، تابع و پیرو قـرآن و سـنت پیـامبر     مخالفان مکتب تصوف می
گونه هدف و مفهوم اصـلی از آیـات و احادیـث را متـابع و مطـابق       نشان دهند و با نوعی گرایش باطنی و تأویل

تـرین   کهـن در . سنت سیاحت و سفر نیز از این قائـده مسـتثنی نیسـت   . دانستند برداشت و تفسیر خود از آنها می
. نگریسـته شـده اسـت    ،حـدیث اسـت  کتب عرفانی به سفر به عنوان یکی از اصول تصوف که مستند به قرآن و 

 .شمردند سنت پیامبران پیشین نیز می دانستند، بر این که دستور صریح قرآن می افزونصوفیان، سفر را 
ــن راز      هــــاي ســـفر بــــاز  بگـــویم خاصـــیت   ــو زی ــان ت ــود ج ــه ش ــا آگ ــه ت  ک

ــرآن   ــص قـ ــدر نـ ــت کانـ ــی آن اسـ  ســـفر کـــردن بـــه مـــا فرمـــود رحمـــان  یکـ
ــر آن  ــل دیگـ ــک دلیـ ــفر را یـ  کـــه ســـید کـــاو شـــه پیغمبـــران اســـت اســـت سـ

ــار    ــت را در اخبــ ـ ــود امـ ــفر فرمــ ــیار    ســ ــم بسـ ــل علـ ــد اهـ ــی خواندنـ  همـ
 )53: 1362فارسی (

بـا آوردن   القلـوب  قـوت پردازان صوفیه در کتاب مشـهورش   ترین نظریه ابوطالب مکی به عنوان یکی از قدیمی
 ـتُفًَ واسعۀ اللهِا ضراَ نْکُتَ ملَاَ«یا  )20 :29عنکبوت (› »وارُظُانْفَ ضِراَی الْوا فسیرُ لْقُ« مانندآیاتی از قرآن  َـرُاجِه  َاوا فیه« 

 )343: 1، ج1384مکی ( .کوشد در استناد این سنت به مراجع شرعی می »سافروا تغنموا« مانندو احادیثی  )97: 4نسا (
نام صوفی و سیاح مترادف دانسته شده و چنین آمـده   ،ابوبکر کلابادي ۀنوشت التعرف لمذهب التصوفدر کتاب 

و مستملی بخاري در شرح این جمله به آیاتی از قرآن استناد جسـته و گفتـه    »ولکثره اسفارهم سموا سیاحین«که 



 : است
 احان خوانند و خداي تعالی سیاحت در قرآن را بستوده است و گفتهبونَ الع: از بسیاريِ سفر ایشان را سیونَ التاّئدونَ الحامِابد

 )132: 1، ج 1363ري بخامستملی ( .السائحون
اقتدا به اصـحاب کهـف و اقتـدا بـه پنـاه گـرفتن        را ها و غارها صاحب همان کتاب، پناه بردن صوفیان به کوه

 . پیامبر اکرم در غار دانسته است
کنـد کـه آب اگـر در     حـافی بسـنده مـی    شـرِ به ذکر کلامی از ب جوامع آداب الصوفیهمی در ابو عبدالرحمن سلّ

 )16: 1تا، ج سلّمی، بی( .گیرد دهد و بو می تغییر رنگ می ،گردد و اگر بایستد نیکو می ،حرکت باشد
سـفرهاي زیـارتی و سـفرهایی کـه      ۀپس از ذکر آیاتی دیگر از قرآن بیشتر به جنب نامه صوفیاردشیر عبادي در 

فرَُ قطعـه مـنَ النـّارِ    «ته است و حدیث مشهور پرداخ شود، انجام میجهاد با کفار راي ب سـفرهایی   ةرا دربـار  »السـ
 )26: تا العبادي، بی(. شود داند که به قصد منفعت و تجارت و اغراض دنیوي انجام می می

 ةاي را از سـور  در ربع عادات به چندین آیه و حدیث استناد کـرده و در ابتـدا آیـه    احیاء علوم الدینغزالی در 
 فصـلتّ ( »الافاقِ و فی انَفُسـهمِ  ا فیـَْاتنُـَْو سنرُیهمِ آی«: فصلّت که تعبیر آفاق و انفس از آن گرفته شده، آورده است

41: 53( 
سنت سفر و استناد آن به قـرآن   ةدربار المریدین آدابدر ) الدین عموي شیخ شهاب( شیخ ابوالنجیب سهروردي

 :است چنین آورده
 کراِاللهِ«: خداي تعالی گفتن ذع یعلا بجاره واز پیغمبر سوال کردند ایشان کیستند؟ گفت ایشان در زمین بروند . »رِجالُ لاتلهیمِ ت

 )123: 1363سهروردي (. و از فضلِ خداي تعالی طلب کنند
بـاخرزي  (د کن ـ همین تفسیر را از این آیه نقل می اوراد الاحباب و فصول الادابابوالمفاخر یحیی باخرزي نیز در 

 .داند و منظور از این رجال را مسافران می )157: 1383
یأتی علـََی النـاسِِ زمـان لا     «: کنـد کـه   سدیدالدین محمد غزنوي در مقامات ژنده پیل این حدیث را نقل می سـ
 )21: 1340غزنوي ( »لوهبلدَ یقیم الصیسلم للَّذي لَه دینُ دینهَ الاَمنُ یفرّ بدِینه من قرَیه الی قرَیه و من بلَد الی 

ها را به سبب نگاهداشـت دیـن و سـلامت شـریعت ذکـر       و گریز صوفیه از شهر و پناه بردن دائم آنها به کوه
 .کند می

 
 انواع سفرهاي رایج در میان اهل تصوف

هـا نـوعی از    یـن انگیـزه  داشتند کـه هرکـدام از ا   گوناگونیها و دلایل  انگیزه بسیارشان،صوفیان در میان سفرهاي 
آموختن علم و طلـب حـدیث از دیـار خـود خـارج       ةآنان گاهی به انگیز. زد ایشان رقم می میانانواع سفر را در 

امـا در  . بخشید شدند و گاهی گریز از موانع سلوك مانند شهرت آنان را شوق و توان سفرهاي طاقت فرسا می می
در ایـن جـا تـلاش    . ساخت نان را به اجبار از مسکن مألوف جدا میبسیاري از موارد، دلایل اجتماعی و سیاسی آ



 .تري از این آیین نمایانده شود می شود تا با بررسی انواع و اهداف این سفرها، چارچوب روشن
 سفرِ شیدایی) 1

 سـالک، گـاه  . هاي آنهاست گردي محبت بر سالکان و عارفان، از جمله عوامل سفرها و بیابان ۀشور و عشق و غلب
طاقـت و   در اثناي سلوك، بر اثر توارد احوال گوناگون و فشار و هیجان ناشی از مکاشفات مختلف، بـه کلـی بـی   

نهـد و بـراي    داري را از کـف مـی   کند و تاب و توان ایسـتادن و خویشـتن   شود و سکون را تحمل نمی آرام می بی
 :برد پایان خود به صحراها پناه می تسکین درد بی درمان و رنج بی

ــد در کـــوه و بیابـــانم مجنونتر از لیلی بیم است که چون  اي خوب  عشـــق تـــو بگردانـ
 )521: 1379سعدي (

. شور و شیدایی، آنـان را از خانمـان، آواره کـرده اسـت     ۀاز نام کسانی است که غلب پرتاریخ عرفان و سلوك، 
 .اند نگشتهگاه به وطن باز  بعضی از آنان تا پایان عمر به سیاحت ادامه داده و هیچ

 گریز از خلق ) 2
گـریختن از خلـق،   .  گریز از خلق بـود  ۀیکی از عوامل مهمی که بیشتر صوفیان را گریزپا و سیاح کرده بود، مسأل

اند؛ چنان کـه در احـوال بسـیاري از آنـان از جملـه       یکی از نکاتی است که تقریباً تمام صوفیان بر آن تأکید داشته
اند که سلامت دیـن و   تمامی کتب متصوفه بر این نکته اصرار ورزیده .شود مشاهده می روشنی ابوسعید ابوالخیر به

پرهیز از صحبت مردم در همـه جـاي    پنهان داشتن احوال از عوام و. دل سالکان در گرو جدا شدن از خلق است
: شـود  دیده می ،حکایات این طایفه ازجمله در حکایتی از محمدبن اسماعیل که در کتاب ابو نصر سراج نقل شده

داً     ...قالَ کُناّ مسافرمنذعشرینَ سنه انَاَ و ابوبکر الدقاّق و ابَوبکرکتَاّنی« » ...لانَختلَطُ بأِحَـد مـنَ النـّاسِ و لانُعاشـرُ احَـ
 )189: 1383سرّاج (

یـد و آن را یکـی از   گو مـی  »استقامه الحالِ فَی البعد منَ الناسِ«این، همان اصلی است که ابوطالب مکی به آن 
 )334: 1384المکّی (. داند هاي سفر می انگیزه

توانست از خانواده و زن و فرزند باشد و یا گریز از دیگـر مسـائل اجتمـاعی ماننـد برخـورد بـا        این گریز می
  :استآمده  گلستانچنان که در حکایتی از . ربودند زیبارویان دلربا که عنان پرهیز و تقوا را از کف صوفی می

ــاري    ــدر کوهســ ــدم انــ ــی دیــ ـــه غــــاري بزرگــ  قناعــــت کــــرده از دنیــــا بـ
ــایی    ــدر نیـ ــهر انـ ــه شـ ــتم بـ ــرا گفـ ــایی   چـ ــر گشـ ــدي از دل بـ ــاري بنـ ــه بـ  کـ

ــت  ــري : بگفـ ــا پـ ــد  آنجـ ــان نغزنـ ــد رویـ ــل بســـیار شـــد پـــیلان بلغزنـ  چـــو گـ
 )142: 1379سعدي ( 

  :کرد توصیه میعطار نیز به طالبان حقیقت و سالکان طریقت، اصل پرهیز از خلق را 
ــی   ــق کل ــی ز خــویش و خل ــو بگریخت ــار    چ ــو یـ ــد پرتـ ــت افتـ ــر جانـ ــی بـ  همـ

 )315: 1384عطار نیشابوري (
 :اي متفاوت بر این باور است که مولانا نیز به گونه



ــو  مــن ز لقــاي مردمــان جانــبِ کـُـه گریزمــی ــۀ لقـــاي تـ ــدي لقایشـــان آینـ  گـــر نَبـ
 ) 27: 1378 مولوي( 

 سفرِ حج) 3
بسامدترین سفر در میان صوفیه، سفر حج است و از آنجایی که قرآن و حدیث بـر وجـوب آن تأکیـد دارنـد؛     پر 

کردند، تا امکانی دست داده اسـت بـه عـزم زیـارت      بیشتر متصوفه، حتی آنان که به ظاهر با این سفر مخالفت می
آنان حتی چهل یا هفتاد بار بـه ایـن سـفر    که بسیاري از  آمده است. اند خدا بار سفر بسته و راهی بیابان شده ۀخان

؛ )3(کنند که چهل بـار حـج برتوکـل بـه جـاي آورده بـود       اند چنان که از ابوالقاسم نصر آبادي نقل می مشرف شده
 )4(.جعفر خلدي شصت بار به حج رفته بود و علی بن موفق بغدادي هفتاد و چهار حج به جاي آورده بود

 سفرِ تجاري) 4
 ۀاین سفر در اندیش ـ. کسب روزي یکی دیگر از انواع سفرهاي رایج میان اهل تصوف بوده استسفر کردن براي 

: انـد  چنان که پیامبر اعظم نیـز فرمـوده   ،و به هیچ روي مذموم نیست شود عرفا براي کسب روزي حلال انجام می
 .»اُطلُبوا رِزقَکمُ فی خبَایا الاَرضِ«

ــان      ــدر جه ــب ان ــی طل ــیرو م ــت س ــن امتحـــان بخـــت و رو گف  زي را همـــی کـ
 )1170:1381 مولوي( 

انـدوزي کـه    حرص و طمع و ثـروت  ةو لیکن آن سفري که در نزد ایشان نکوهیده بوده، سفري بوده با  انگیز
 . تفاخر و تکاثر بوده است ۀمسافر آن در پی گردآوردن اسباب دنیوي و مای

ــازده    ــی ده ی ــی از پ ــوي فزون ــر ب ــد ب ــار و   چن ــاه ه ــد و گ ــاه قن ــدهارگ ــاه راه قن  گ
 وز پــی بیشــی چــرا بایــد دویــدن تــا تتــار  هــا تــاختن از پــی روزي چــه بایــد تــاختن

 )163:1362اصفهانی (
 سفرِ جهاد ) 5

آنهـا گـاهی بـراي    . هاي صوفیان سرگردان در جدا شدن از خان و مان است قتال با کافران از دیگر انگیزه جنگ و
مسـلمانان و ملحـدان    میـان  ،کـه در آن انـد   شـده سـبیل االله راهـی ثغـوري    مبارزه با کفار و بردن ثواب جهاد فی 

 : اند ابن الجوزي از پیامبر چنین نقل کرده که فرموده. جهاد نیز مستند به قرآن و حدیث بود .است کارزاري بوده
  ابن ( .نماز برتري داردسوگند به خدا صبح و شامی در جهاد بهتر از دنیا و مافیهاست و در صف رزم ایستادن به شصت سال

 ) 207:1381الجوزي 
حتی برخـی   )6(.بارز در این گونه سفرها هستندة بن مبارك دو چهر... و عبدا )5(ابراهیم ادهم ،در میان صوفیان
انـد؛ ماننـد بویوسـف     اي خاص به نام آن ناحیـه شـهرت یافتـه    اشتغال به جهاد در منطقه داوماز صوفیه به سبب ت
  )7(.تداوم حضور او در مرزهاي جنگ به  طرسوسی ملقب شده بودغسولی که به خاطر 

 گریزي  شهرت) 6
نمایی خاص و عام از جمله عواملی است که صوفیان را به سوي سفر و نقل مکـان   گریختن از شهرت و انگشت



اه اند که شهرت آنان سبب حظ نفسی و مـانعی در مقصـود ر   برخی از عرفا هرگاه احساس کرده. سوق داده است
اند تا شهرت، بندي بر پاي آنان و حجـابی در   نامی را برگزیده و راهی غربت شده خمول و گم ،و سلوکشان است

 : استانواع سفرها دانسته و گفته  ابوطالب مکی سفر را براي طلب خمول و ذلت را از.  راهشان نگردد
 ه  الفخَشی ،ذلّهال ولِ ولخُمطلَبََاً ل َما خرَجبر 344: 1384 المکی( ...تنهَ بالشهُرهَو ( 

بـه سـرعت    ،شـناختند  رسـیدند کـه مـردم آن جـا ایشـان را مـی       ابراهیم ادهم و ابوعلی دقاّق چون به جـایی مـی  
شمس تبریزي در ابتداي ورودش به هر شهر براي پنهان داشتن احوال خویش بـه سـراي بازرگانـان    . گریختند می

 .داشت از انظار مردم مستور میآمد و فتح موصلی خود را  فرود می
 سفر در طلب علم) 7

سفر براي آموختن و طلب علم و سماعِ حدیث، از سفرهاي رایج و مؤکد به سنت است که در میان صوفیان نیـز  
اطلبـو العلـم   " ماننـد  زیـادي هاي این قوم بر وجوب این سفر تأکید کرده و احادیث  بیشتر کتاب. رایج بوده است

بسـیار بودنـد صـوفیانی کـه بـراي شـنیدن یـک حـدیث،         . انـد  نقـل کـرده  ) ص(از پیامبر اکـرم   را "باالصین ولو
هـاي بسـیاري را در طلـب علـم در      الدین کبـري سـال   براي مثال شیخ نجم. کردند هاي طولانی را طی می مسافت

ه  ( همدان، نیشابور، اصفهان و اسکندریه در سفر بـود  مانندشهرهاي مختلف   .)83: الـف 1385زریـن کـوب   : بنگریـد بـ
تـر بـود از صـوفیان     تـر و بـه زهـد نزدیـک     نخستین که تصوف آنان ملایم ۀبسامد سفر در طلب علم میان متصوف

 .دانستند، بیشتر است هاي بعدي که علم را حجاب راه می دوره
ــت    ــم اسـ ــردانِ علـ ــاون مـ ــی هـ ــن     غریبـ ــت روغ ــم اس ــود عل ــم خ ــرد عل  ز م

 ) 419:1380ناصرِ خسرو (
 سفر براي یافتن مراد ) 8

این نکته سبب شده اسـت تـا بسـیاري از صـوفیان     .  نقش مربی و پیر روحانی در سلوك بر کسی پوشیده نیست
بار سفر از وطن خود بر بندد و شهر به شهر به دنبال پیر بگردند تا شاید در جـایی مـراد    ،براي یافتن مراد و مربی

یکـی از دغدغـه    ،مولانا در دفتر سوم و در داسـتان دقـوقی  . امانی دهندبا همت او کار خود را س خود را بیابند و
 .داند هاي سفر را یافتن انسان کامل و مراد واصل می

ـــدي  ــم مــــرادش آن بـ ــی   در ســــفر معظــ ــی چــو م ــه گفت ــن هم ــه راه ای ــی ب  رفت
ــه  کـــه دمـــی بـــر بنـــدة خاصــــی زدي      کـــــن قـــــرین خاصـــــگانم اي الـــ

 )479:1381 مولوي(
شـد، ابتـدا بـه دیـدار مشـایخ و پیـران آن دیـار         اند که در هر شهري که وارد مـی  نیز نقل کرده از بایزید بسطامی

وجو براي یافتن پیر بـه داسـتان موسـی و خضـر علیهماالسـلام       صوفیه در باب جست. طلبید رفت و ایشان را می می
ه زاري و تضـرع دیـدار اولیـا را    و از خدا ب... گفت که رسول خدا بود با او سخن می) ع(جستند که موسی  استناد می

امر آمد که از میان امت خود بیرون رو و سفر کـن؛ تـا در   . طلبید و آخر کار حق تعالی دعاي او را مستجاب کرد می



 .را یافت) ع(سفر خضر 
 آموزي عبرت برايسفر ) 9

عالم اسـت کـه خـود     ةمشاهدآموزي از  اند، عبرت گرایان ذکر کرده دلیل دیگري که براي کثرت سفر در میان نهان
امـام محمـد    ةاین سـفر بـه عقیـد   . زند این گروه خاص اجتماعی و مذهبی رقم می میاننوعی دیگر از سفر را در 

 .نیازند غزاّلی مخصوص مبتدیان است و منتهیان از آن بی
ــري   شويچون به غریبی بروي فرجه کنی، پخته  ــاخبري، پرهن ــه وطــن، ب ــایی ب ــاز بی  ب

 )5204: 1378مولوي (
 سفر براي تجرد و ترك تعلقات) 10

انـد و   همت خویش قرار داده ۀترك تعلق و وابستگی به اسباب دنیوي یکی از اموري است که صوفیه آن را وجه
پرهیز از تعلق و الف با وطن و لوازم آن، گاهی از دیار خود سفر کنند و گـام   رايهمین امر سبب شده تا ایشان ب

قطـع  ". در وادي تجرد بنهند و بکوشند تا علایق خود را از همه بگسلند و با چیزي غیر از حق آرام و قرار نیابند
  :براي این سفر به کار می برد التعرفي در ذتعبیري است که کلابا "اسباب

 مستملی . (ر بریدن اسباب باید؛ یعنی این طایفه که سفر بسیار کنند، از بهر آن کنند تا اسباب از ایشان بریده شوداین سفر از به
 )117: 1366بخاري 

 سفر براي زیارت مقابر) 11
ترین سفرها در میان این جماعت، سفر براي زیارت مقابر مشایخ و اولیاست که پـس از زیـارت آرامگـاه     از شایع
شـدند، خـود را بـا     عرفا هرگاه دچار قبض و یا دلتنگی می. اند در مدینه براي آن اهمیت خاصی قائل )ص(پیامبر 

کنیم که هرگاه علی بن عثمـان   مشاهده می المحجوب کشفدر مطاوي . بخشیدند زیارت قبور پیران و اولیا آرام می
هـا راه را   شـتافت و بـا پـاي پیـاده فرسـخ      به زیارت مقابر اولیا و پیران غایب می ،داد اي رخ می هجویري را واقعه

الخیـر و   همچنـین اسـت احـوال عارفـانی چـون ابوسـعید ابـی       . کـرد  به این منظور سفر مـی  درپی پیپیمود و  می
 .الدین ابن عربی عزیزالدین نَسفی و محی

 سفر براي ریاضت نفس ) 12
هـاي   طـور کلـی سـفر در زمـان     بـه . یکی از انواع سفرهاي متصوفه، سفري است که هدف آن ریاضت نفس بـود 

هـا   هاي فراوانی در پی داشت، اما صوفیه این سختی گذشته به سبب اوضاع و شرایط آن دوران، مشقاّت و سختی
دانستند و در ایـن سـفرها بـه تجلیـه      دیدند و غربت را صیقل روح می نفس لازم می ۀباطن و تزکی ۀرا براي تصفی

دانست و اعتقاد داشت کـه   چهارم از سفر را ریاضت نفس می ي مقصودسهرورد .گماشتند نفس و روح همت می
 : خواند وي سفر را دباغ نفس می. گردد به این وسیله نفس از گناهان پالوده می

 اغ نفس است سالک را، سفر59 :1384 سهروردي(. عفونت به کلی از وي زایل شود یبوست و دب( 
مریدان خود را به سبب زلّتی کـه از او سـر زد بـه سـفر روم و     از ابوالحسن حصري نیز نقل است که یکی از 



 )622: 1384عطار نیشابوري (. تحمل ریاضت سفر فرمان داد
گاهی نیز براي آن که نفس، خواري و ذلت بیشتري تحمل کند، یا به تنهایی و یا با قومی بیگانه و غریبه سـفر  

شدند و بـه ایـن وسـیله     ویش به تکدي و گدایی مشغول میکردند و یا این که در این سفرها به دستور مراد خ می
 . کوشیدند تا تکبر و آز و دیگر اوصاف ذمیمه را از خویشتن دور سازند می
 سفر براي تربیت مستعدان ) 13

و یـا بـه بـلاد دیگـر      کـرد  القضات به همـدان سـفر مـی    احمد غزالی، گاه گاه براي نظارت بر احوال مریدش عین
الـدین   شیخ زاهـد گیلانـی مربـی و مـراد شـیخ صـفی      . ندکرفت تا مستعدان طریقت را شناسایی و دستگیري  می

شمس نیز بـه  . الدین را در حجر اصطناع و تربیت خویش بپرورد اردبیلی سفرهاي متعددي به اردبیل کرد تا صفی
شـمس  ( »...تا شام و یا در استانبول سفر من براي برآمد کار توست؛ اگر نه چه تفاوت کند از روم«مولانا گفت که 

هـاي مختلـف سـفر     اي از گونـه  دستگیري از سالکان مستعد و در راه ماندگان طریقت، گونـه  .)162: 1377تبریـزي  
هاي طولانی را براي دیدن پیـر و   طور که سالکان مبتدي گاهی مسافت ن معاریف صوفیه بوده و همانایمآفاقی در 

 .ساختند ز مشایخ، زحمت و مشقت سفر را بر خود هموار میکردند، گاهی نی مراد طی می
 سفر براي امرار معاش ) 14

بهـره و   کشـیدند و از حقیقـت نـام بـی     این سفر، مخصوص صوفیانی است که تنها نـام صـوفی را بـه دوش مـی    
دغـه و  گشت تـا بتوانـد زنـدگی را بـی دغ     در این گونه سفر، صوفی سرگردان به دنبال جایی می. روزي بودند بی

این نوع سفر مورد مـذمت شـدید افـرادي چـون امـام محمـد غزاّلـی،        .  بدون هیچ زحمتی در نعمت سپري کند
ایـن انحـراف    العوام فی معرفه مقالات الانام تبصرهسید مرتضی داعی مؤلف . سعدي و ابن الجوزي قرار گرفته است

 : گوید و می دهد میانتقاد و ضربه زدن به صوفیان قرار  ۀمای را دست
 آنجا لوت بسیار  و اند خانقاه کرده مصر که در سمرقند بشنود که در صوفی باشد... قومی باشند که همت ایشان جز شکم نبود

 )31: ب1385زرین کوب ( .دهند، از سمرقند قصد مصر کند به خلق می
 سفر براي وعظ و تبلیغ) 15

بـراي  . از صوفیان را به سوي سفر خوانده اسـت  گري و مریدپروري از جمله عواملی است که برخی تبلیغ صوفی
نمونه بهاءالدین زکریا مولتانی پس از آن که علـم طریقـت را نـزد ابوالنجیـب سـهروردي فـرا گرفـت، رهسـپار         

مولانـا خالـد نقشـبندي نیـز پـس از تکمیـل مقامـات و        . سهروردیه را در آنجا رواج دهـد  ۀهندوستان شد تا فرق
علـم   ۀبه کردستان و سلیمانیه سـفر کـرد تـا بـه اشـاع     ) امام ربانی(ام احمد سر هندي فراگیري علوم باطنی نزد ام

ي به کشـمیر  هندوسـتان کـرد و در ایـن سـفرها تمـام       بسیارمیر سیدعلی همدانی هم سفرهاي . طریقت بپردازد
 )8(.تلاش خود را صرف نشر و تبلیغ طریقت نمود

 گریز از جاه و منصب ) 16



. ي دارد، گریز از قدرت و جاه و جلال دنیوي اسـت بسیاریزها که در میان صوفیان شواهد یکی دیگر از انواع گر
ایـن   .بنـدد  در فرهنگ عرفانی، جاه و منصب سبب انحراف و فساد است و راه سیر در ملکوت را بـر سـالک مـی   

وبـه و دگرگـونی   آنها امام محمد غزالی اسـت کـه پـس از ت    ۀاز جمل. هاي متعدد دارد گریز در میان صوفیه نمونه
. سو نهاد و از ریاست و مقـام کنـاره گرفـت    حج از بغداد گریخت و جاه و جلال مادي را به یک ۀاحوال به بهان

 : چنین سروده است رهشیخ بهایی در این با
ــا نمــی   ــه چیســت   منصــب دنی ـی ک ــا تــو یــک ســاعت بایســت  دانـ  مــن بگــویم ب

ــو     ــاي تـ ــق پـ ــدد در ره حـ ــه بنـ ــوي    آن کـ ــازد ک ــه س ــو  آن ک ــاي ت ــان ج  حرم
ــت    ــدنامی اسـ ــۀ بـ ــامش مایـ ــه نـ  آن کــه کــامش ســر بــه ســر ناکــامی اســت آن کـ

 )32: 1382شیرازي (
 سفرهاي سیاسی ) 17

گرایـی در امـور اجتمـاعی و     گزینی منفی و منفعل بسیاري، گرایش به عرفان حاصل نوعی عزلت ةعقید بر خلاف
بلکه در برخی موارد، خود حاصل اعتراض بر وضعیت موجـود جامعـه و حکومـت اسـت و در      ،سیاسی نیست

ــی          ــمار م ــه ش ــه ب ــت جامع ــیر حرک ــلاف مس ــر خ ــی ب ــان و سرکش ــوعی طغی ــوارد ن ــیاري از م ــد بس  . آی
اي انتقاد و اعتـراض بـه اهـل زمانـه و شـکایت از نظـام        گیري در قرون اولیه نیز گونه رو آوردن به زهد و گوشه

هاي  هاي سیاسی و واکنش داران و راهبران انقلاب بسیاري از صوفیان و زاهدان از پرچم. آمد میشمار  به حکومتی
. انـد  اند و همواره اولیاي نظام سیاسـی را دچـار نگرانـی و دردسـر سـاخته      منفی علیه ساختار نظام حکومتی بوده

عیت نابسـامان جامعـه و شـکایت از حاکمـان     از همان آغاز به انتقاد از وض ،ودبحسن بصري که از صوفیان اولیه 
زاهدان و صوفیان نخستین، مبارزه با مفاسد و انحرافات حکومـت و جامعـه را شـعار خـویش سـاخته      . پرداخت

ایـن  . آلودي که فرمانروایان وقت در پـیش گرفتـه بودنـد    زهد آنها  هم نوعی اعتراض بود بر زندگی گناه« .بودند
 )43: 1382کوب  زرین( ».امویه شروع شده بود مقاومت منفی زهاد حتی از عهد

 )9(هاي صفویه، پیـر روشـان   مستقیم داشتند و در نهضت ۀبسیاري از آنها در احوال سیاسی و اجتماعی، مداخل
هـا کشـته، نفـی بلـد یـا       بسیاري از آنها در این تحولات و دستگیري. صوفیان را پیشاهنگ بودند )10(و اخوان آباد
مصالح و منافع سیاسی و یـا بـه اجبـار     راياي سیاسی، سفرهایی هستند که صوفی یا سالک بسفره. زندانی شدند

 ۀگونـه، دسـت   اول عبارتند از سفرهاي رسالت ۀدست: اند بر سه گونهاین سفرها و است داده  نظام حکومتی انجام می
وطـن بـه اجبـار از ایـن     شد که نفی بلـد و تـرك    منصبان بر صوفی تحمیل می دوم سفرهایی که به اجبار صاحب

 )11(.داد مبارزه با نظام حکومتی انجام می براياند و گروه سوم سفرهایی است که صوفی  گونه
 گونه سفرهاي رسالت) 18

. سیاسی، سفرهایی است که در میان بعضی از صوفیان نامبردار رایـج بـوده اسـت    ۀگون منظور از سفرهاي رسالت
کمان و پادشاهان، پیامی را به رسالت به سوي یکـی دیگـر از همتایـان او    در این سفر، صوفی از سوي یکی از حا



تري برخـوردار   دیگر سفرهاي سیاسی از شمار پایین ۀاین سفر نسبت به دو گون. درْب در سلسله و نظامی دیگر می
حکّـام   گونـه همکـاري بـا دربـار     آمدند و ایـن  مقابل حاکمان و سلاطین به شمار می ۀنقط ،است، چرا که صوفیان

تـوانیم بـه برخـی     از شواهد این سفر مـی  )12(.و در صورت وقوع، بیشتر بنا به مصلحتی بود آمد می وجود بهکمتر 
سفرهاي اوحدالدین کرمانی اشاره کنیم که روابط بدي با حاکمان و صاحبان قدرت نداشت و گـاهی بـه رسـالت    

 )13(.نهاد به دربارهاي مختلف قدم می
 سفرهاي تبعیدي ) 19

سفرهاي تبعیدي عبارتند از سفرهایی که به اجبار حکومت و صاحبان قدرت و گـاه متشـرعین وابسـته بـه نظـام      
حاکم همراه با تحریک عوام بر صوفیان تحمیل شده است؛ تا جایی که بسیاري از صوفیان، در تبعیـد و غربـت و   

کردنـد، بـه او تهمـت     خطـر مـی   ها هرگاه از سوي یکی از اهل تصوف احساس حکومت. اند آوارگی جان سپرده
تکفیر، موجبات آزار و تبعید وي را فـراهم   ۀفقها و عالمان درباري و با حرب ۀزدند و با پشتوان دینی و الحاد می بی
دین و مذهب درست، دین و  مذهبی بود که سلاطین جامعه اختیار کرده بودند و هرگونه مخالفـت بـا   . کردند می

آمد؛ چنان که افـرادي ماننـد بایزیـد بسـطامی،      و نهج مستقیم و روشن به شمار میآنها سرکشی در برابر شریعت 
تسـتري  ... ابونعیم اصفهانی، ابوالحسن بوشنجی و  محمد بن علی ترمذي از شهر خود رانده شدند، سهل بن عبدا

. ن سـپرد که استاد حسین منصور حلاج بود به  زندقه  منسوب و به بصره تبعید شـد و در غربـت و تنهـایی جـا    
 : داستان ابوبکر واسطی نیز جالب است

 56: ب1385زرین کوب ( .نقل است که از هفتاد شهرش بیرون کردند که در هر شهري که آمدي زودش به درکردندي(  
متأخر نیز نـور علـی شـاه     ۀاز بغداد رانده شد و در میان صوفی السرابو سعید خرازي هم به سبب تألیف کتاب 

قاجار پیوسته در سفرهاي تبعیدي و تحت تعقیـب نظـام حکـومتی و فقهـاي      ةاللهی در دور قطب صوفیان نعمت
 . قاجاري بود

 سفر براي مبارزه ) 20
یافـت و   اش نمـی  در این گونه سفر، صوفی مبارز، شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی را موافق هنجارهاي ذهنی

مبارزه با نظام مورد نظر، به نقـاط   برايردآوري مریدان وي براي گ .پرداخت به مخالفت آشکار با نظام سیاسی می
آوري پیـروان و مریـدان قـدرت     فرستاد تا با جمع کرد و یا خلفاي خود را به نواحی گوناگون می مختلف سفر می

قولی مشهور است که یکی از دلایل سفرهاي پی در پی حلاج در جبال و نواحی ري و دیگر . را در دست بگیرد
آوردن هواداران براي مبارزه با حکومت بغداد و فراهم آوردن پشـتوانه و سـاز و اسـباب لازم بـراي     مناطق، گرد 

دگرگونی و انقلاب بوده است و یا سفرهاي شیخ خلیفه و شیخ حسن جوري در خراسان و شهرهاي عراق براي 
اسـترآبادي  ... د فضـل ا سـی . تحریک مردم و تهییج اجتماع براي قیام و خروج علیه ظالمان و جائران بـوده اسـت  

کـرد و سـید محمـد     هاي پی در پی، خود را براي نهضتی انقلابـی آمـاده مـی    گذار نهضت حروفیه با مسافرت پایه



ایجاد یک دولت شیعی را در سر داشت، براي مبارزه با سلطان شاهرخ سفرهاي بسـیاري   ۀنوربخش هم که اندیش
 .کرد می

 
 اندیشه و ساختار سفر 

 ،پندارنـد  تر از آنچه اهل تصوف می اي بسیار طولانی دارد و از تاریخی کهن فرهنگ انسانی پیشینهسفر در  ۀاندیش
هـاي نخسـتین و    انسـان  ۀآن را باید در ذهـن و اندیش ـ  ۀاي دارد و ریش سفر، ساختاري اسطوره.  برخوردار است

همین سفرها به کـارآزمودگی   اند و در اي سفر کرده هاي اسطوره برخی پیامبران و شخصیت. اساطیر ایشان جست
بیشـتر پیـامبران   . پختگی بوده اسـت  ۀبه طور کلی سفر کردن در جوامع پیشین، نشان. اند لازم دست یافته ۀو تجرب

و گشایشی بـه وجـود آمـد    حضرت ابراهیم پس از سفر کردن از بابِل در کارش . اند کمال رسیده ۀدر سفر به نقط
بـر  . توانسـت مـدارج کمـال را طـی کنـد      ،را رها کرد و به مدین شـتافت پس از این که وطن مألوف ) ع(موسی 

م در سفر و سـیاحت بودنـد و در بیابـان از در راه مانـدگان     ینیز دا) ع(ها خضر و الیاس  اساس روایات و داستان
 .کردند دستگیري می
 : گوید حضرت الیاس می ةمورخ مشهور، دربار ،خواندمیر

  107: 1333الحسینی ( .شدگان را راه نماید ها باشد و سرگشتگان و گم بیابانمحل اقامت الیاس، صحاري و ( 
هـاي بسـیار، پیـامبري خـود را آشـکار       همچنین حضرت یوسف پس از دور شدن از کنعان و کسـب تجربـه  

 .از کودکی در سیر و سفر بود و به همین دلیل مسیح نام گرفت) ع(اما عیسی. ساخت
ــامش  ــد نــ ــر آن خواننــ ــیح از بهــ ــامش    مســ ــود گـ ــیاحت بـ ــم در سـ ــه دایـ  کـ

 )44:1362فارسی ( 
اي براي رسیدن به کمال و قدرت و پادشـاهی و اثبـات    هاي اسطوره در میان اساطیر ایران نیز بیشتر شخصیت

فریدون، اسفندیار، رستم، بهمن، سهراب، بهـرام گـور و بسـیاري    . اند هاي خود تن به سفر داده لیاقت و شایستگی
اي، پس از پشت سـر نهـادن    پهلوانان اسطوره. اند سفر را براي رسیدن به مطلوب به جان خریده هاي دیگر سختی

صـوفیان نیـز در ایـن سـفرها شـبیه همـین       . انـد  هاي گوناگون، به مقصود نائل آمـده  هاي متعدد و دشواري خوان
هـاي سـلوك را یکـی     وانانـد و خ ـ  اند و پس از آن که صحاري را بر طریق توکل و رجا طی کرده ها بوده اسطوره

تـر از آن کـه بـر     سفر در میان اهل تصوف پیش. اند به مطلوب و منظور دست یافته ،اند پس از دیگري قطع نموده
مایه گرفته و پیش از آن که رسمی صـوفیانه و متـأخر باشـد،     ،اي آرمانی و کهن گرفته از شریعت باشد، از اندیشه

هـا جویـا شـد و در دوران     نخسـتینه  ۀمتقدم است که چهارچوب آن را باید در تفکر و اندیش الگویی کهنآیین و 
نمـود و در   اساطیري و پهلوانی به صورت مبارزه با جن و پریان و اهریمنان آبی و خاکی و دشمنان قبیله رخ مـی 

 . به شکل نبرد با نفس و هواي نفسانی ،دوران تاریخی و در تفکر صوفیان



 
 نتیجه

ترین نیازهاي بشري از آغـاز   ترین و نهادي آفاق و سفر به معناي نقل مکان و سیاحت در جهان مادي، از ضروري سیر
آگاهی یافتن از ملل و نحل مختلف، آشنایی با ارباب مـذاهب دیگـر، گریـز از مصـیبت و بلایـی      . آید تا کنون به شمار می

بیشـتر پیـامبران الهـی،    . انـد  ز ابتداي تاریخ به هجرت و سفر سـوق داده اند که انسان را ا از جمله عواملی بوده...  فراگیر و
. انـد  ها و مذاهب اجتماعی و صاحبان تفکر و اندیشه در سفر به تکامل رسیده گذاران نهضت هاي اساطیري، بنیان شخصیت

ا  . فرهاي آنـان اسـت  اند و تعداد چشمگیري از آثار مانـدگار ایشـان رهـاورد س ـ    بسیاري از دانشمندان، تن به سفر داده امـ
شـمار زنـدگی    اي دیرین دارد و تاریخی به درازاي سال که پیشتر بیان شد، سفر در میان نظام فرهنگی صوفیان پیشینه چنان
هاي آرمـانی   این سنت در میان ایشان آیینی اساطیري و مطابق با پندارهاي کهن مردمان اولیه است و ریشه در اندیشه. بشر

. در تفکر مردمان اجتماعات گونـاگون اسـت و نمـاد تکامـل و پـرورش روح و جـان مسـافر        الگویی کهنسفر . آنها دارد
ها پرداختـه   ها و غول هاي آرمانی و قهرمانان و الگوهاي اساطیري جامعه، در سفر به مبارزه با انواع موانع و دشواري انسان

از الگوهاي نخستین گرفته، با قرآن و سنت مؤکـد سـاخته    صوفیان این اندیشه را. اند و پس از پیروزي به وصال نائل شده
تري نسبت به دیگر عوامـل هجـرت در نظـام صـوفیه      هاي سیاسی، نقش مهم عامل و انگیزه. اند و با جدیت به آن پرداخته

 ـ با مطالعۀ تاریخ تصوف و تراجم احوال عرفا و صوفیه درمی. اند داشته وده و ظلـم  یابیم که هرگاه اوضاع سیاسی ناهموار ب
کرد، اکنون نامی از ابـراهیم   اگر ابومسلم به خراسان حمله نمی. ها افزایش یافته است و ستم، حاکم، این سفرها و مهاجرت

گویند پادشاه بوده باشـد؛ بلکـه    رسد او چنان که منابع صوفیه می به نظر نمی. شد ادهم به عنوان یک صوفی سیاح برده نمی
حکومت ابومسلم در خراسان دچار خطري جـدي شـده و    ز سويقدرت و سرشناس بوده که ا به عنوان فردي با اعتبار و

گـاه از   و یا علی ابن عثمان هجویري در شـرایط دلخـواه سیاسـی هـیچ    . در این شرایط، سفر را بر حضر ترجیح داده است
یکی از عـاملان و کـارگزاران   ترین مشایخ متبع در تاریخ تصوف است، فرزند  وي که از بزرگ. شده است غزنه خارج نمی

حسین منصـور حـلاج،   . براي نجات جان خویش از غزنه سفر کرد ،دولت غزنویان بود و پس از آشفته شدن کار غزنویان
اما در سوي مقابل صوفیانی که روابط بدي بـا  . شیخ اشراق، بهاء ولد و شیخ خلیفه به موجبات سیاسی جلاي وطن کردند

 .ت و سکونت را برگزیدندحکومت حاکم نداشتند، اقام
سفرهاي صوفیان سرگردان دستاوردهاي دیگري نیز داشت مانند رشد تصوف و زبان و ادبیات فارسی در کشـورهایی  

هـاي سـهروردیه، نقشـبندیه، چشـتیه و قادریـه را در       صوفیان مهـاجر در دورة حملـۀ مغـولان، سلسـله    . مانند هند و روم
اي در میان مردم هند بیابند و آنـان را بـا فرهنـگ و     اهل عارفانه توانستند جایگاه ویژههندوستان بنا نهادند و با رأفت و تس

 ـ   . تمدن اسلامی آشنا کنند ثیرات دیگـري ماننـد تأسـیس خانقـاه، ربـاط و لنگرهـاي بسـیار در        أایـن سـفرهاي متمـادي ت
فزون بـر واجـب دانسـتن سـیر     هایی مانند سوریه، عراق و آسیاي صغیر داشت و در مجموع باید گفت صوفیان ا سرزمین

 . دادند و هریک توجیهی براي این کار داشتند انفس، به سیر آفاق نیز اهمیت می
 
  نوشت پی
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